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گـي، ايـن طـرف و آن طـرف را نگـاه              ابراهيم بيرون سالن فرودگاه ايستاده بود و از سر بـي حوصـله            
به سيگاري كه تـازه روشـن كـرده بـود           . منتظر همكارش بود تا با هم به سفري كاري بروند         . كرد مي

. شـد  ه از درِ سالن خارج ميهنوز دود را بيرون نداده، چشمش به مردي افتاد كه همان لحظ . پكي زد 
 ! خودش است! عجب! هي هي

قلبش به  .  اش را روي زمين گذاشت     ساك كوچك سفري  . كند نفهميد چه مي  . ابراهيم سراسيمه شد  
 امـا   ، حتي روي صورت او مكث هم نكرده بـود         واي طول كشيده     نگاهش فقط لحظه  . كوبيد شدت مي 

اي كـه در خيـالش بـا او          اما نه با چهره   !  پرويز !ستاخودش  .  در مغز و قلبش شورشي به پا شده بود        
خيلي تغيير كرده بود، پير شده بود، امـا         . اي كه از زمان جواني او به ياد داشت         شد، يا چهره   روبرو مي 

روي گذشـته   همان طور لاغر اندام، با ته ريشي سـفيد و پيراهنـي كـه بـر خـلاف                   . خود خودش بود  
 .  شلوارش انداخته بود

دوست عزيزم  «: برود او را بغل كند و بگويد      . دانست چه كند   نمي.  قدم با هم فاصله داشتند     چهار پنج 
ظرف ايـن سـي سـال       «: بگويد»  .بينم چه قدر خوشحالم كه تو رو مي      ! اي چه قدر خوشحالم كه زنده    

  ».شه بهترين دوستم بوديبه اين كه تو همي. ام چه قدر به تو فكر كرده
 ».نبايد اين كارو بكنم! نه«: ابراهيم به خودش گفت

 » !آي آي آي. ها كه با هم داشتيم چه بحث«
پرانـد و او   دو دلي و ترديد با شتاب او را از اين سو به آن سو مـي            . گرفت ابراهيم هر آن، تصميمي مي    

 .هم چنان دل دل كنان بر جا مانده بود
هار سـالي كـه در دانـشگاه    در چند ثانيه و در جوش و خروش قلب و مغز، گويي تمام خاطرات آن چ              

آن همه با هم دوست بودند، به زندان افتادن پرويز و اين كه شـنيده بـود يـك سـال را در انفـرادي                         
گذرانده و بالاخره آزادي او كمي قبل از پيروزي انقلاب  و آن مدت كوتاهي كه گهگـاه هـم ديگـر را             

 . كردند؛ همه را مرور كرد با احتياط با هم برخورد مي ديدند و هر دو مي
بعـد بـه زنـدان      . بـود  هر يك به راهـي رفتـه      . چه قدر سرشان شلوغ بود    نفر  هر دو   پس از آن    وه كه   

افتادن هر دو، خبر اعدام  پرويز كه قلبش را سوزانده و عزادارش  كرده بود و بعـد هـم خبـر آن كـه                   
 . رفتند با بي نظمي در ذهنش رژه ميخود را از اعدام رهانده؛ همه و همه با سرعتي باور نكردني و 

گيريِ به موقع، ديد كه      در ترديد و عدم تصميم    » .هايي داده  يعني قول . زنده است « : ابراهيم فكر كرد  
تا پرويز چرخي بزنـد و رو در روي او          . پرويز از جلويش رد شد و دو سه قدم كه از او دور شد، ايستاد              

اي  انتظـار حادثـه   . يم سـر جـايش ميخكـوب شـده بـود          هـا، ابـراه    بايستد، مثل حركت آهستة فـيلم     
 .اين چرخشِ پرويز به نظرش زماني بس دراز آمد. كشيد العاده را مي خارق

در يك قدمي دوسـت قـديمي   . شد خواند اش هيچ نمي از چهره . پرويز رو به سوي ابراهيم به راه افتاد       
او را تعقيـب كـرد و ديـد كـه           ابـراهيم دسـت     . كولة سفريش را روي زمين، كنـار سـاك او گذاشـت           



ميـشه بـا سـيگارتون      « : پرويز سيگارش را بـالا آورد و گفـت        . پشتي به ساك سفريش تكيه داد      كوله
 »روشنش كنم؟

دانست كه او هم در آرزوي آن است كـه دوسـتش            . ابراهيم دانست كه در قلب و مغز او هم غوغاست         
  .يد واداشتهدانست كه او را هم ملاحظاتي به ترد. را در آغوش بكشد

ابراهيم قلـبش بـه درد      . اش را برداشت، راه افتاد و از او دور شد          وقتي پرويز سيگارش را گيراند، كوله     
 . آمد

 »اين چه كاري بود كه من با خودم و او كردم؟«
 »اين چه كاري بود كه او با خودش و با من كرد؟«

 را كه ظرف اين سي سال بـر         چه آنتوانست بدود و دست در گردن دوستش بياندازد و همة            هنوز مي 
 .ها گذشته و بين او و دوستش فاصله انداخته بود به دور بياندازد آن

 .اما ابراهيم سر جايش باقي ماند و به پشت سرِ پرويز، تا از نظر محو بشود، نگاه كرد
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